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رئیس دولت اصلاحات 
به ما  احترام گذاشت

 احمدی نژاد حتی نظر نخواست 
  اسم ها را می توانید بگویید؟  �

دبیــرکل که بنده بــودم و هنوز هم هســتم. آقای 
بادامچیــان به عنوان رئیس شــورای مرکــزی و آقای 
توکلی بینا هم به عنوان رئیس هیئت نظارت. جلســه 
ســه نفره بود. حدود ساعت ۱۲ شب با تعاملاتی که با 
بیــرون و داخل مؤتلفه داشــتیم و ممکن نبودن اینکه 
شــورای مرکزی جلسه داشته باشــد تصمیم [خود را 
گرفتیم]. قبول داریم این تصمیم شــورای مرکزی نبود 
امــا تصمیم مدیریتی ســه  نفر از مســئولان طرازاول 
مؤتلفه بود.  حدود ســاعت ۱۲ تصمیم گرفتیم بیانیه 
بدهیــم. در اطلاعیه اعلام کردیم مؤتلفه اســلامی از 
ادامــه نامــزدی کاندیدای مورد نظر خــود صرف نظر 
کرده و از آقای رئیســی حمایت می کند. این [اطلاعیه] 
ساعت ۱۲، ۱۲:۱۵روی رسانه ها قرار گرفت. قبلا با آقای 
میرســلیم صحبت هایی شده بود ولی ایشان اصرار به 
ماندن داشــتند. بعد از اطلاعیه ما، ایشان اعلام کردند 
بــاز هــم می مانند. فــردای آن روز هم با ایشــان یک 
جلسه گذاشتیم که ما فکر می کنیم مصلحت مؤتلفه 
و جریان اصولگرایی و روحانیت در این اســت که شما 
اعلام انصراف بکنید. آقای میرســلیم گفتند من چنین 
مصلحتی را احساس نمی کنم و در رقابت باقی ماندند. 

  شما اول بحث اشــاره کردید که حزب مؤتلفه  �
بین خواص جایگاه و پذیرش دارد... .

نــه، من عرض کردم مطرح اســت نه اینکه همه 
خواص ما را می پذیرند. 

  همین را می خواســتم بگویم، اینکه در جمنا  �
آقای میرســلیم رأی لازم را نمی آورد. پس به نظر 
می آید که حزب مؤتلفــه جایگاه محکم و قوی ای 

ندارد که نامزد مورد نظرش رأی نمی آورد. 
بــه نظر من آن طــرف هیچ کس با حــزب مؤتلفه 
دشمنی ندارد. بنده هیچ اصولگرایی را دشمن مؤتلفه 
نمی دانم. در اصول هم در اکثریت موارد مشــترک فکر 
می کنیم؛ اما در ســلیقه ها، عده ای ســلیقه مؤتلفه را 
قبول ندارند ما هم بعضی از سلایق آنها را قبول نداریم. 

  خیلی جالب اســت که آقــای زاکانی و آقای  �
حاجی بابایــی رأی می آورند و آقا میرســلیم رأی 
نمــی آورد. اینجا بحثی مطرح بود که چینش جمنا 
شبه مهندسی شده بود و مثلا یاران آقای زاکانی در 
کنگره بیشتر بودند. شما هیچ اعتراض یا نقدی به 

این بحث ها ندارید؟ 
ما بــرای اینکه علیه هیــچ  اصولگرایی حرفی 
نزده باشــیم، از این نوع تحلیل ها ارائه نمی دهیم. 
بنابرایــن وارد میدان شــد که نامــزد مؤتلفه رأی 
نیاورد و دیگری رأی آورد، نمی شــوم؛ چون سابقه 
تشــکیلاتمان هم از دیگران بیشتر است، معتقدم 
در بعضی از موارد باید نقش ســنگ زیرین آســیا 
را بــر عهده بگیریم. البته در جلســات خصوصی 

اصولگرایان ارائه هیچ نظری ممنوع نیست. 
  فکــر می کنم مؤتلفــه در کل فعلا همین نقش  �

سنگ زیرین را پیدا کرده است.
ما اگر بتوانیم در هماهنگی بین اصولگرایان نقش 

ایفا کنیم، از حالا به بعد هم ابا نخواهیم کرد. 
  سؤالی هم درباره بحث نواصولگرایی داشتم.  �

هم شما، هم آقای مصباحی مقدم و کل جریان های 
سنتی اصولگرایی به بحثی که آقای قالیباف مطرح 
کردند، روی خوشی نشــان ندادید. ولی به تازگی 
دیــدم آقای باقر لاریجانی از این بحث اســتقبال 
کردند که «پیرمردهــا باید کنار بروند و عرصه را به 
جوانان بدهند». برمی گردیم به سؤالی که کردم؛ آیا 
نقش جریان های ســنتی در اصولگرایی کم شده و 

دیگر حرفشان خوانده نمی شود؟ 
ببینید اولا آقایان خودشان تعریفی از نواصولگرایی 
اعــلام نکرده اند. بنده هــم وقتی صــرف نکردم که 
حرف شــخص دیگری را تفســیر بکنم. اصولگرایی و 
نواصولگرایی را تعریف کنند تا بعدا ما در مقام توضیح 

و تفسیر برآییم؛ البته اگر لازم دانستیم. 
  فکر نمی کنید یک جور فرافکنی باشــد؟ چون  �

اتفاقــا جریــان و تصمیمــات در دســت همین 
نواصولگراها بوده و مثل اینکه حالا که می خواهند 
مقصر پیدا کنند، کاســه و کوزه ها را ســر پیرمردها 

می شکنند؛ ممکن است که بحث این باشد؟ 
به نظر من در جریان اصولگرایی آنجایی که بحث 
اصول است، ما هیچ فرقی با یکدیگر نداریم؛ یعنی در 
اصولی که پایــداری و ایثارگران و روحانیت و قالیباف 
به آن معتقدنــد، هیچ اختلافی وجود نــدارد؛ اما در 

روش ها قطعا با هم اختلاف نظر داریم. 
  اینکــه آقای قالیباف می گوینــد در رأس هرم  �

اختلال اســت و ارتباط رأس با بدنه قطع شــده 
اســت و بحث آتش به اختیــار را مطرح می کند، 
فکر کنم ناشی از ناراحتی ایشان از تصمیم جمنا و 
باخت اصولگرایان را به خاطر تصمیم اشتباه رأس 

می داند. 
ببینید من از شما عذرخواهی می کنم؛ اما خودم را 
موظف نمی دانم آقای قالیباف یا غیر از آقای قالیباف 
هر حرفی که می زنند من هم بلافاصله آن را تفســیر 
کنم. باید از خود آقای قالیباف بپرسید. من قبل از اینکه 
به سؤال پاســخ بدهم، تأمل می کنم که آیا باید پاسخ 
بدهم یا خیر؟ خیلی از مواقع خانم ها و آقایان خبرنگار 
از من ســؤالی را مطرح می کننــد و من هم به راحتی 
می گویم من به این سؤال پاسخ نمی دهم. سؤال کردن 
حق شماســت؛ اما پاسخ دادن وظیفه بی چون وچرای 
من نیســت. راجع به حرف هــای دیگران من هروقت 

احساس وظیفه کنم پاسخ می دهم. 
  پس هنوز احساس وظیفه نکرده اید؟  �

نه احساس وظیفه نکرده ام.
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ایشی گورو و نوشتن خلاق
به رنگ زندگی

«ما به شــما مدیونیم آقای ایشی گورو. به شمایی  �
که واژه ها را رنگ طراوت می زنید و کسی چه می داند، 
شــاید زندگی همان باشد که شما تصویر می کنید، که 
نه جای قضاوت است نه جای حکم کردن، که وقتی از 
عشق می نویسید، ولو از دولت مستعجلی که پایانش 
از همان ابتدا پیداست، کاری می کنید که خون تو رگ 
خواننده بِماسَــد و جوری رُس واژه ها را می کشید که 
هر پای آماسیده ای توش وتوان دویدنِ دوباره می یابد. 
ما به شــما مدیونیم که بــا خوانــدن «بازمانده روز» 
تازه دســتمان آمد آن ســاحل دوری که هر موجی به 
آن ســجده می کند، جغرافیای ذهن زیبای شماســت 
نه بازار مکاره بازاری نویســانی که متن های بزک شده 
بی ســروته را به اسم رمان یا هر چیز دیگری به خورد 
این و آن می دهند. ما قدردان شما هستیم که بی هیچ 
منتی به ما یاد دادید ادبیات جای فیس وافاده نیســت 
که آدم هایی مثل شــما هم پیدا می شوند که به یُمن 
مُجالســت با «دیوید لاج» و استفاده از بی کرانِ دانش 
او، مو را از ماست بکشند، سَرگرانی نکنند و به  وقتش 
شوخ  وشنگ هم باشــند. اتمسفر ذهن شما به همین 
دلایل و هزاران دلیل دیگر زیباســت. خوشــحالیم که 
هم عصر شــما هســتیم و می توانیم تا تکرار آینه ها از 

شما یاد بگیریم...».
شــاید اگر مدیربرنامه های کازوئو ایشی گورو کمی 
روی خواســته من برای انجام مصاحبه بــا او اصرار 
می کرد و من هم می توانســتم کُنده هزینه مورد نظر 
ایشی گورو را خرد کنم، اول نامه ای برایش می نوشتم 
شــبیه آنچه ابتدای این یادداشــت آمد؛ ولی نشد. دو 
سال صبر کردم. حتی به مدیربرنامه بعدی هم پیغام 
دادم؛ ولی باز هم نشــد. حالا اما تمام آن «نشدن» ها 
بــا خبر اعطای نوبل ادبی به او، تو گویی به «شــدن» 
ختم شده است. انگار ایشی گورو پاسخ سؤالات من و 
امثال من را داده اســت: اینکه چــرا لایق دریافت این 
جایزه اســت و اینکه چرا گزیــده کاری اش صرفا یک 
ژست روشنفکری نیست که فرصتی است مغتنم برای 
مطالعه. ایشی گورو خالق ناب ترین لحظاتی است که 
هــر گدای پاپتی را دســت کم برای یک  شــب هم که 
شده، بر تخت شاهی می نشاند. «شبانه ها»ی او انگار 
در چنین فضایی نوشته شده است، جایی که خواننده 
می فهمد اسم ایشــی گورو شفای شوره زاری است که 
آنجا هر نورسته ای اسم خودش را می گذارد نویسنده. 
جایی که وقتی ایشــی گورو می نویســد، جاده صدای 
پای راوی را گدایی می کند، آنجا که مجنون وعده نان 
بخورنمیر به معشــوق نمی دهد و پایش را توی یک 
کفش می کند که «زندگی بزرگ تر از آن است که فقط 
عاشق یک  نفر باشی». آنچه امروز این نویسنده فهیم 
و بی ادعای ژاپنی الاصل آن را به متعالی ترین شــکل 
ممکن نشــان می دهد همان «نوشــتن خلاق» است 
کــه اتفاقا آن را آکادمیک آموخته اســت و اصطلاحا 
«ســواد» ایــن کار را دارد و البته بر کســی پوشــیده 
نیســت که به قول «هانس ماگنوس انســنس برگر» 
سواد قاعده نیست که اســتثنا است. و حالا با اعطای 
نوبل ادبی به ایشــی گورو بایــد اذعان کنیم که او جزء 
استثناهای ادبیات جهان است: هم رمان نویس قابلی 
اســت هم داستان نویسی که داســتان های کوتاهش 
گاه عمیق تر از رمان هایش هســتند. ایشی گورو ساده 
می نویســد اما بی تردید پیچیده می اندیشــد و این به 
 نظرم مهم ترین شــاخص بافتار متن نویسنده ای است 
که خوب پیانو می زنــد ولی ترجیح می دهد نت را به 
بردگی واژه دربیاورد و بنویسد و بنویسد. او از آن دست 
نویسنده هایی است که دوست دارند کج بنشینند ولی 
راســت بنویســند و همین خصلت، شایســته بهترین 

احترام هاست.
تکمله: خوشــحال که نــه، باید بنویســم افتخار 
می کنــم به اینکه نویســنده اولین کتابــی که ترجمه 
کرده ام به دریافت مهم تریــن جایزه ادبی جهان نائل 
شده اســت اما به همین اندازه ناراحتم از اینکه حال 
اســتاد دریابنــدری آن قدرها خوب نبود و نیســت که 
مثل ســالیان نه چنــدان دور به او زنگ بزنم و تشــکر 
کنم از اینکه «بازمانــده روز» را به ما هدیه داد؛ رمان 
به غایت ارزشمندِ ایشی گورو که خواندنش هم درس 
رمان نویسی است هم دوره رایگان و آکادمیک ترجمه 
و نثر ادبی. امیدوارم حــال جناب دریابندری به زودی 
خوب شــود که بی تعارف، غزل واره ترجمه هستند و 

مایه مباهات. همین.  
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اگر آکادمی نوبل، سال گذشته با دادن نوبل ادبیات 
به باب دیلن بســیاری از اهالی ادبیات، از جمله جمع 
کثیــری از ادبیاتی های ایــران را گله مند کرد در عوض 
به نظر می رسد امســال با اهدای این جایزه به کازوئو 
ایشــی گورو آنهــا را قدری تســلی داده باشــد، گرچه 
ژاپنی  ها گویا انتظار داشــته اند نویسنده محبوب شان، 
هاروکی موراکامی، طبــق حدس ها و پیش بینی هایی 
که البتــه در مورد نوبل ادبیات اغلــب غلط از آب در 
می آیند، امســال این جایزه را بگیــرد. طبق خبری که 
ایسنا به نقل از گاردین منتشــر کرد آنها کمی پیش از 
اعــلام نام برنده نوبل ادبیات امســال، نزدیک معبدی 
در توکیو جمع شــده بودند و نوبل گرفتــن موراکامی 
را به پیشــواز رفته بودند، اما وقتــی آکادمی نوبل نام 
نویســنده ای کمتر ژاپنی اما زاده ژاپن را به عنوان برنده 
نوبل ادبیات ســال ۲۰۱۷ اعلام کرد، ژاپنی های طرفدار 

موراکامی برای ایشی گورو هم ابراز شادمانی کردند. 
کازوئو ایشی گورو در ســال ۱۹۵۴ در ناکازاکی ژاپن 
به دنیا آمد، اما شــش سال بیشتر در ژاپن زندگی نکرد 
و در ســال ۱۹۶۰ با خانــواده اش به انگلســتان رفت. 
مهاجرتی که بعدها ایشــی گوروی داستان نویس را به 
نویســنده ای از تبار مهاجرهای معروف ادبیات جهان 
بدل کرد. نویســندگانی نظیر ژوزف کنراد و نابوکوف که 
تأثیر مهاجرت و نوشــتن به زبان «دیگری» در نثرشان 
هویــدا بود. نجف دریابنــدری در مقدمه ترجمه رمان 
«بازمانده روز» ایشــی گورو، ضمن صحبــت از قرابت 
ایشــی گورو با این ســنخ نویســندگان، از قول منتقدان 
ادبی درباره چنین نویســندگانی می گوید: «راز شیوایی 
نثر این نویســندگان همان خارجی بودن آنهاست؛ اینها 
توانســته اند از بیرون به زبان انگلیسی نگاه کنند و آن 
را به صورت یک ابزار ظریــف به کار برند». دریابندری 
ایشــی گورو را «آخرین فرد این سلسله» می داند اگرچه 
بلافاصله اضافه می کند که او چون «از شش سالگی به 
بعد در انگلستان به سر برده است، شاید حقِ آب و گل 

او در زبان و ادبیات انگلیسی بیش از دیگران باشد».

ایشــی گورو در انگلستان بزرگ شد و تحصیل کرد 
و با فرهنگ انگلســتان چنان عجین شــد که کســی 
اگــر بی آنکه بداند او ژاپنی اســت، رمــان «بازمانده 
روز»ش را بخوانــد خیــال می کنــد با نویســنده ای 
روبه روست که هفت پشــتش انگلیسی بوده اند. در 
ســال ۱۹۷۸ در رشــته های زبان انگلیسی و فلسفه، 
از دانشــگاه کنت مدرک کارشناســی و در سال ۱۹۸۰ 
در رشته نویسندگی خلاق از دانشگاه انگلیای شرقی 
مدرک کارشناسی ارشــد گرفت. در سال ۱۹۸۲ اولین 
رمانــش، «منظر پریده رنــگ تپه ها» را منتشــر کرد. 
دومین رمانش، «هنرمندی از جهان شــناور»، جایزه 

وایت بــرد را گرفت و رمان ســومش، «بازمانده روز» 
برنده جایزه بوکر شــد؛ همان رمانی که ایشی گورو در 
ایران هم با آن معروف شــد. «بازمانده روز» را نجف 
دریابنــدری ترجمه کرد و ایــن اولین رمانی بود که از 
ایشی گورو به فارسی ترجمه شد. «وقتی یتیم بودیم» 
به ترجمه مژده دقیقی، «هرگز ترکم مکن» به ترجمه 
«مهدی غبرایی»، «شــبانه ها» بــه ترجمه علی رضا 
کیوانی نژاد، «غــول مدفون» به ترجمــه امیرمهدی 
حقیقــت، «هنرمنــدی از جهان شــناور» به ترجمه 
یاســین محمدی و «تســلی ناپذیر» به ترجمه سهیل 
ســمی آثار ایشی گورو هســتند که به فارسی ترجمه 

شــده اند. از بعضی از این آثار هم بیش از یک ترجمه 
فارســی وجود دارد، مثل «غول مدفون» که ســهیل 
ســمی هم آن را به فارسی ترجمه کرده و مجموعه 
داســتان «شبانه ها» که با ترجمه خجسته کیهان هم 

منتشر شده است. 
از روی رمان هــای «بازمانــده روز» و «هرگز ترکم 
مکن» ایشی گورو فیلم هم ساخته شده است. هیئت 
داوران آکادمی نوبل ســبک ایشــی گورو را ترکیبی از 
سبک جین آستین و کافکا دانسته است، یعنی ترکیبی 
از سبک دو نویسنده ای که دست کم در نگاه اول شاید 

کوچک ترین قرابتی با هم نداشته باشند. 

گــروه هنر: کتابخانه ملــی در ســیزدهمین روز پاییز 
شــاهد مراســمی ویژه بــا حضور معمــاران مطرح 
معاصر برای معرفی خلاقانه ترین و بهترین طرح های 
معماری داخلی بود. مراسم دهمین جایزه معماری 
داخلی ایران به همراه تقدیر از مهندس ایرج کلانتری 
(معمار معاصر ایران) پنجشــنبه ۱۳ مهر در ســالن 
قلم کتابخانه ملی برگزار شــد؛ جایــزه ای که بانی و 
برگزار کننده اش فصلنامه معماری و ساختمان است. 
ابتــدا فیلم کوتاهی از مرور بر ۹ دوره جایزه معماری 
داخلی ایران از ســال ۱۳۸۷ همراه با معرفی داوران 
و برندگان در سال های پیشین به نمایش گذاشته شد. 
سپس بیانیه جایزه از طرف نماینده هیئت داوران، 
مهندس پانته آ اسلامی قرائت شد و بعد از آن فیلمی 
از ۱۳۳ شــرکت کننده در دو گــروه ســاختمان های 
طراحی و اجراشــده- بازســازی و مرمــت همراه با 
زیرگروه های عمومی و مســکونی، در مراســم جایزه 
پخش شد.  در بخش بعدی بیوگرافی مهندس ایرج 
کلانتری به وسیله مجری خوانده شد و فیلم کوتاهی 
از پروژه های ایشان هم روی پرده رفت. سپس احمد 
زُهادی، مدیرمسئول فصلنامه معماری و ساختمان و 
برگزار کننده جایزه، به جایگاه آمد و مهندس کلانتری 
را هم به جایگاه دعوت کرد. او از بهرام شیردل، فریار 
جواهریان و فرامرز شــریفی نیز که در دوره های قبل 
مورد تقدیر در مراســمی مشــابه قــرار گرفته بودند، 
دعوت کرد در جایگاه حضور داشــته باشند. در ادامه 
مهندس سیدمحمد بهشتی، به عنوان نماینده جامعه 

معمــاران ایران، علیرضــا قهاری، به عنــوان رئیس 
انجمن مفاخر ایران، حمید میرمیران به عنوان نماینده 
بنیاد میرمیران، دکتر محسنی به عنوان نماینده انجمن 
معماران داخلــی ایران و آرلن اســتفانیان به عنوان 
نماینده کانون معماران دانشگاه تهران نیز به جایگاه 
دعوت شــدند و تقدیرنامه های خود را قرائت کردند.  
در انتها داوران جایزه به جایگاه آمدند و جوایز نقدی 
و لوح همراه با گواهی نامه های برندگان را به ایشــان 

اهدا کردند. هیئــت داوران (به ترتیب حروف الفبا): 
پانته آ اســلامی، داراب دیبا، کوروش رفیعی، سامان 
سیار و آرش مظفری. اسامی برندگان و نام پروژه های 

آنها به شرح زیر است: 
و  معمــار  دو  از  عمومــی  بازســازی  زمینــه  در   -
پروژه هایشــان بــه نام هــای محســن عقابــی برای 
موزه ســرای شــهید آیت االله دکتــر بهشــتی، فرزاد 
رســتمی فر برای بازســازی مناره ها و برج آرامگاهی 

کاراباغــدار و طــرح مرمــت و احیــای خانه جلال 
آل احمد و سیمین دانشور تقدیر ویژه شد. 

- در حوزه بازســازی عمومی مانلی افشنگ و مهفام 
کوشش برای خانه فرهنگ رایزن حائز رتبه اول شدند 
و در این زمینه نفر دوم ســارا خطیبی برای رستوران 
بریم و نفرات ســوم محمد کانی ســواران برای کافه 
جاســمیر، حامد مرادی الشــتر برای Aviator box و 
ایمان شفیعی و بهزاد منشگر برای خانه زیبایی شدند 
و از دو پروژه آتلیه ما کار مصطفی امیدبخش و زهرا 
آرمند و شیرینی فروشــی تارت کار هومن بالازاده هم 

تقدیر شد. 
- در حوزه بازسازی مسکونی نیز رتبه اول به طراحان 
محمد خاوریان و امیر شــهراد در پروژه یست خانه و 
رتبــه دوم به طراحی رُزا بمانی در پروژه خانه بمانی 

رسید. 
- در حوزه اجرائی مسکونی رتبه اول به طور مشترک 
به نظام عســکری برای ســاختمان مسکونی نیمرخ 
و ســعید میرمحمدصادقــی و لادن زراعی برای ویلا 
شــماره ســه و رتبه دوم به شــهاب میرزاییان برای 
آپارتمان ژوان و رتبه ســوم نیز بــه فیروز فیروز برای 

خانه سفید شماره دو رسید. 
- در حوزه اجرائی عمومی هم، مهران خوشــرو رتبه 
اول برای ساختمان انبار شــرکت، سمانه قاسمپور و 
امیر قاسمپور رتبه دوم برای طبقه آخر- دفتر مرکزی 
فانتونی و امیرحســین اشعری رتبه سوم برای پاویون 

درنگ شدند.  

 «ماتریوشکا» با ۱۳  اجرا پرفروش شد
گروه هنــر: نمایش های «ماتریوشــکا» با ســه هزارو ۱۳۲ مخاطب، 
«هزار شــلاق» با دوهــزارو ۳۴۲ مخاطب، «رولور» بــا هزارو ۶۴۸ 
مخاطــب و «نمی تونیم راجــع بهش حرف بزنیم» بــا هفت  هزارو 
۸۸۹ مخاطــب به کار خود پایان دادند. نمایش های «ماتریوشــکا»، 
«هزار شلاق»، «رولور» و «نمی تونیم راجع بهش حرف بزنیم» که از 
پنجم، هشتم و بیست وششم شهریور در ساعت های ۱۸، ۱۹:۱۵ و ۲۱ 
اجرای عمومی خود را در ســالن های ناظرزاده کرمانی و سمندریان 
تماشاخانه ایرانشــهر آغاز کرده بودند، به کار خود در این مجموعه 
پایان دادند.  نمایش «ماتریوشــکا»، به کارگردانی پارســا پیروزفر در 
۱۳ اجرای خود پذیرای ســه هزارو ۱۳۲ مخاطب بــود. از این تعداد 
مخاطب، ۳۹۷ مخاطب بــا بلیت هــای ۳۵ هزارتومانی و دوهزارو 
۶۴۲ مخاطــب با بلیت های ۴۰ هزارتومانی به تماشــای این نمایش 
نشســتند. همچنین تعداد ۹۳ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب 
رســانه، با بلیت میهمان به تماشای این نمایش نشستند.  طبق این 
آمار، فروش نمایش «ماتریوشــکا» در ۱۳ اجــرا مبلغ ۱۱۹  میلیون و 
۵۷۵  هزار تومان بوده اســت.  نمایش «هزار شلاق»، به کارگردانی 
احسان ملکی نیز در ۲۷ اجرای خود پذیرای دوهزارو ۳۴۲ مخاطب 
بود. از این تعداد مخاطب، هزارو ۵۹۱ مخاطب با بلیت های ۱۵، ۲۰ 
و ۲۱  هزارتومانی و ۵۲۲ مخاطب با بلیت ۳۰ هزارتومانی به تماشای 
این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۲۲۹ مخاطب شامل هنرمندان 
و اصحاب رسانه، با بلیت میهمان به تماشای این نمایش نشستند.  

بزرگداشت کیارستمی در جشنواره بیروت
گروه هنر: بزرگداشــت زنده یاد «عباس کیارستمی» با حضور فرزند 
این کارگردان و تعدادی از همکارانش در «بیستمین جشنواره فیلم 

بیروت» که در کشور لبنان در حال برگزاری است، برگزار می شود. 
بیستمین جشنواره فیلم بیروت از ۱۲ تا ۲۰ مهر در کشور لبنان در 
حال برگزاری اســت و برنامه بزرگداشت عباس کیارستمی را نیز با 
حضور احمد کیارســتمی، همایون ارشادی، طوفان گرکانی (همراه 
و مترجم عباس کیارستمی)، علی ملکی (دستیار عباس کیارستمی 
و سرپرســت جلوه های بصری دو فیلم «۲۴ فریــم» و «منو خونه 
ببر»)، انســیه ملکی (سرپرســت صداگذاری دو فیلم «۲۴ فریم» و 
«منو خونه ببر») و چارلز گیلیبرت (از شــرکت ســی جی ســینما و 
تهیه کننده «۲۴ فریم») در برنامه خود دارد.  فیلم «دختری در میان 
اتاق» ســاخته کریم لک زاده، «آن مرد با اسب آمد» ساخته حسین 
ربیعی دســتجردی و «ســکوت» ساخته علی عســگری و فرنوش 
صمــدی (محصــول ایتالیا) در بخش مســابقه فیلم هــای کوتاه 
خاورمیانه، «در پناه بلوط» ســاخته مهــدی نورمحمدی در بخش 
مســابقه فیلم های مســتند خاورمیانه، «الان» ســاخته مصطفی 
گنــدم کار در بخش میدان عمومی و در بخش بزرگداشــت عباس 
کیارســتمی فیلم های «۲۴ فریم»، «طعم گیلاس»، «خانه دوست 
کجاســت؟»، «باد ما را خواهــد برد»، «منو خونه ببر»، «مســافر»، 
«زیر درختان زیتون» و «۷۶دقیقه و ۱۵ ثانیه با عباس کیارســتمی»، 

ساخته سیف االله صمدیان به نمایش درخواهند آمد. 

«کوکوی کبوتران حرم» روی صحنه رفت
گروه هنر: مدیــرکل امور بانــوان و خانواده اســتانداری تهران گفت: 
تئاتر «کوکوی کبوتــران حرم» با زبانی عامیانه و ســاده، گرفتاری ها و 
نابســامانی های اجتماعی را برای همگان بیان می کند.  ثریا شــارقی، 
دربــاره نمایش «کوکــوی کبوتران حرم» گفت: این نمایش اشــاره ای 
مســتقیم و غیرمستقیم به لایه های درونی آســیب های اجتماعی که 
زنان درگیر آن هســتند، دارد و نویسنده و کارگردان این نمایش در نظر 
دارند در عین کثرت و تنوع دردهای ۱۲ پرسوناژ، هماهنگی و هم نوایی 
آنها را به صدای کبوتران و مظلومیت و معصومیت آنها را به کبوتران 
حرم تشــبیه کننــد و همچنین تکیه گاه آنها را به امام  رضا(ع) نشــان 
 دهند.  او اضافه کرد: همین طور دلیل درد مشــترک همه آنها را مردان 
جامعــه می دانند؛ عاملی که در معادلات اســمی کمتــر نامی از آنها 
برده می شــود و جامعه بیشــتر زنان را مقصر می داند و مورد طعنه و 
ســرزنش قرار می دهد. نکته دیگر اینکه نویسنده و کارگردان بخشی از 
مشــکلات را در افراط و تفریط های عملکرد گذشته می بیند که نتیجه 
آن را به شــکل تــرس و دلهره و در نهایــت دوگانگی های رفتاری که 
در ظاهر و باطن نمایان گر می شــود، به نمایش می گــذارد. در مقابل 
هــر کاراکتر زن یــک یا دو مرد بــا خصوصیاتی متفــاوت وجود دارد، 
خانواده و افرادی که جامعه را از یک ســری منکــرات نفی می کنند؛ 
اما خود گرفتار همان منکرات هســتند.  مدیرکل امور بانوان و خانواده 
اســتانداری تهران گفت: درکل این تئاتر با زبانی عامیانه و ساده قصد 
دارد گرفتاری ها و نابسامانی های اجتماعی را برای همگان بیان کند.  

 على شروقى على رضا کیوانى نژاد

«سونات زخم» در خانه هنرمندان
 گروه هنر: نخســتین نمایشــگاه انفرادی کیارش  �

مســیبی با نام «ســونات زخم» جمعــه ۱۴ مهر در 
خانــه هنرمندان ایران افتتاح شــد.  این نمایشــگاه 
کــه در نگارخانه تابســتان خانه هنرمنــدان برگزار 
شــده، با هدف خوانشــی نو از عکاســی تئاتر طبق 
نظریات نشانه شناســی رولان بارت تشکیل شده، ۱۲ 
اثر منتخــب این عکاس که ماحصــل فعالیت او در 
سال های ۹۲ تا ۹۶ اســت، به نمایش درآمده است. 
کیارش مسیبی سال ۹۴ به مقام دوم سی وچهارمین 
جشــنواره بین المللــی عکــس تئاتــر فجر رســید. 

نمایشگاه «سونات زخم» تا ۱۹ مهر ادامه دارد. 

خبر

برندگان دهمین دوره معرفی شدند
تقدیر از برترین هاى معمارى داخلى در ایران

کازوئو  ایشی گورو برنده نوبل ادبیات ۲۰۱۷ شد

یک نوبلیست با ۲ ملیت


